لیلا کردبچه

پرستو
تو شبيه پرستوها هستي
وقتي بهار را با كوچ بي‌هنگامي به خانه‌ام مي‌آوري
وقتي بهار را با كوچ بي‌هنگامي از خانه‌ام مي‌بري
بخوان
با هر زباني كه عاشقانه‌تر است 
آهنگين‌تر
و واج‌هاي صميمي‌تري دارد،
بخوان
حتي اگر شده‌ اندازه‌ي پنجره‌اي
كه بيش از حوصله‌ي بهار بسته مانده است 
آن قدر بسته مانده است
كه نامش را گذاشته‌اند ديوار
كفش‌هاي كهنه
مرا به ياد بياور
وقتي به كفش‌هاي كهنه‌ات نگاه مي‌كني
و تمام خيابان‌هاي شهر
دست در دستت قدم مي‌زنند
مرا به ياد بياور
با اولين بارهاي عزيز
و آخرين بارهاي غم‌انگيز را براي خودم بگذار
كه بهتر از همه مي‌دانم
چه قدر سخت است بيست و هفت ساله باشي
و كسي را براي آخرين بار ببيني؛
انگار مرگ بين‌مان ايستاده باشد
سيگار بكشد
و هي اين پا و آن پا كند 
سعید اسکندری

دستم ستاره ی دریایی ست
فیروزه ها، از زورق نگاه تو می ریزند
بر بی تفاوتی آب و به آرامی
مرجان ها
در ژرفنای بستر دریا
اتاق خواب تو را از نور
آماده می کنند
آه ای عروس غرقه گشته در امواج دور دست!
دستم ستاره ی دریایی ست.

دل خواهي داد
سوداي ابريشم و عطر
چشماني بالاي نقاب و 
جذبه‌ي سواد واحه‌ها
دل‌خواهي داد
به دستاني از سوسن و 
در كجاوه، شبانگاه
خنجر سپيد ماه
گلويت را گلگون مي‌كند
جناس تام
جناس تام توام آهو
با اين خيال‌ها
كه در سر دارم
جناس تام توام
در اين علف صبح
پاي ميز صبحانه 
كه چهره از شبنم‌‌ها مي‌آرايم
پايم نلغزد اي كاش!
تاب زيباييت را ندارم
حسن مقاره
«1»
در که بسته شد
پنجره را هم می بندم
و پر می زنم
در آبی ها
در میان
شعاع رنگارنگ
که شاعرم
هرگز نمی گشایم
دری 
به این خلوت
«2»
شهرزادی
سرآمد شهر
لب تر کند اگر
عالمی
هلاک می شود
قانون طبیعت است
مقدر از پیش
حتا نور
وقتی که به دریا بزند
می شکند

سریا داوودی حموله

سیاهکابوس
مادر بزرگ از آیینه می گریزد
از سایه های جامانده
از خودم
دعا می کند
مرگ را ببرند
گوانتانامو چال کنند
هر پنج شنبه
حرفی در گوری پرتاب می کند
چه می داند
برای مرگ نام تازه ای نداریم.
مدلول ترس
خنده هایت
سبب آمرزش گناهان من است
شعری بر پلک های بسته بگذار
و دلم را به سرخی سیبی گره بزن
بعد از تو
در تاریکی ماه ماندیم
تا بادها آرام بگیرند
کلاغ ها را به بازی گرفتیم
در پیراهن عشق پیر شدیم
شکل دشنه ای که مرگ خود را دید.

سید حسین جعفری

«1»
طناب بازي اش مي دهد
با عطش پنجره 
به خیابانی خيره مي شود
كه زاينده رود هم
در حاشيه اش تحليل مي رود
ديگر جدولي 
براي حل كردن باقي نمانده و 
هیچ معمایی شریان ها را 
به حیات پیوند نمی زند
طناب را بر مي دارد و
افتادن 
از گلويش سرريز مي شود

«2»
تصادفي نيست
در اين خياباني
كه خطوط عابر پياده پا پس مي كشند 
از شلوغي اش
گوش من بدهكار هيچ بوقي نمي ماند
سايه ام كه قرار بود نعش اين خيابان شود
به دنبال تصادفي است 
كه در اين حوالي 
سابقه دارد

فرهاد دنیاپور
نسخه
من
عادت كرده‌ام

دنيا را سياه ببينم
پاي اين 

نسخه را



هيچ چشم پزشكي امضا نكرده است!
زهرا طهماسبی

در امتداد سيم خار دارها
آسمان 
خسته‌گي تاريخ را 
جمع مي‌كند 
و آن سوتر 
گنجشكي
با شانه‌هاي هنوز زخمي‌اش 
كودكي‌هايش را بال مي‌زند 
واز مسافران 
كه از تمام جهان مي‌آيند 
از سرزمين‌هاي راكت و خمپاره 
سراغ لالايي‌هاي  مادر را مي‌گيرد 
در خاطرت نمي‌گذرد 
نه تدبير كودكي هامان 
ونه قاعده‌ي زنده‌گي 
همين هزار سال پيش 
حضور بنفش دست هامان را جشن گرفتيم

و كودكي‌ات را آوازي در گلو داري 
حالا كه رد صدايت 
دامن دامن بغض مي‌شود 
عطر سيب يا گندم؟
علیرضا صدفی

 «1»
الفباي جهان، هر حرف
معطوف بالاي بلند توست
اين سرو ناز را روان كن!
- اين الف نامعطوف را – 
تا واژه، واژ‌ه‌ي قصيده‌ي مستي

به رقص ناز در آيد
وين چشم «خوش كشيده» را 
به هنر بي‌پايان آن نقاش،
در آينه مشغول دار!
تا مستي و عشق به جهان باز در آيد
وين گيسوان بي گره را
چون درفش به اهتزاز درآور!

تا زنده‌گي به اهتزاز در آيد
خود را به ياد نمي‌آورم
كه با تو از خود غايبم
كه محو توام

آه كه چه قدر عاشقم!
«2»
شب پره‌گان خواب نمي‌بينند،


بَل خواب مي‌شنوند
تو راه، هرگز نديده‌ام
و چه پنداري كه پندارم


تو را شنيده‌ام
من شكلي‌ام مكرر و ميرا
تو بي‌شكلي جاودانه و مانا
من از صفر برآمده‌ام، تا صفر ... 
تو كليت جهاني،
جهان در تو مستانه چرخان!
باز هم افسانه مي‌بافم، افسانه!
راهي به آفتاب نخواهم يافت
          من، شب پره‌ي هدر پرواز ديوانه!
«3»
آخرين بخت شكفتن را 
در حريقي بي‌امان مي‌آزمايد بيشه‌ي خونين،


- چه كوهي كاه 
و گل قاصد
با پيامش بر فراز شعله‌ها،


- در راه!...
رضا یوسف زاده تهرانی

شك نداشته باش 
چند ديوار آن طرف‌تر
زمستان مي‌شود
مثل شبي كه خواب ديدم
سايه‌اي را
به دوش مي‌كشم
شبيه پيراهن سفيدي
كه در خواب‌هاي من مي‌پوشيدي
و من كه فكر مي‌كردم
ساعت پنج غروب
آخرين روز هفته است
حالا وقتي كه تنها مي‌شوم
همين كه باد بيايد
همسايه‌ها
دور هم حلقه مي‌زنند
چشم‌هاي مرا مي‌بندند
و به خواب‌هايم بر مي‌گردند
